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ــۀ ســنت   توجــه اندیشــه ــته اســت، مواجه ــه خــود معطــوف داش ورزان را ب
ایرانی با مدرنیته غربی و دسـتاوردهاي آن اسـت. ایـن رویـارویی در     ـاسلامی

است: یکی نفـی  گونه برخورد را به خود دیدهجامعه ایرانی عصر مشروطه سه
گفتمـان غربـی و   روطه؛ دوم گـرایش بـه جـذب شـدن در    وردهاي مش ـادست

که سعی بر ایجاد تلفیق است وجود آمده خواهی؛ اما راه سومی نیز بهمشروطه
محمداسـماعیل  محلـی داشـته اسـت.    هاي میان دستاوردهاي مشروطه با ارزش
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دارد و تلاش بر ازجمله اندیشمندانی است که در مسیر سوم گام برمیمحلاتی
له استعمار و اسـتثمار غـرب   ئا با بازتفسیر اسلامی از مشروطه با مساین دارد ت

گیري از رهیافـت منطـق  نیز مبارزه کند. در این مقاله تلاش شده است با بهره
له استعمار ئمحلاتی به مسهاي پاسخ«، اسکینرمحور لفؤمـدرونی و روش متن

در دامـان اسـتعمار دو   نشـدن و بیان شود که محلاتی بـراي گرفتـار  ،واکاوي
دولتی هاي پاسخ اینکه از طریق منسجم کردن دستگاهنخستین«: »دهدمیپاسخ

توان با استعمار مبارزه کرد. دومین پاسـخ  و زدودن استبداد از نظام سیاسی می
تـوان بـا آمـوختن از دسـتاوردهاي مثبـت      نیز این است که از نظر محلاتی می

ظ کرد و هم آزادي و آبادانی خود را در فرهنگ غرب، هم مذهب خود را حف
. باید یـادآور شـد کـه مقالـه قصـد نـدارد       »دیگر ترسیم کردهاي برابر فرهنگ

تکثرگرایی فرهنگی را به اندیشه محلاتی نسبت دهد، بلکـه مـراد ایـن اسـت     
الگویی در بیانگرده است، کررویکردي که محلاتی در مبارزه با استعمار اتخاذ 

زمان هم جهـانی  است، که زیست مستقلِ ملی را همرهنگیچندفهاي رهیافت
نگرد.میو هم محلی

ــانواژ ــديگ ــی،    :کلی ــق درون ــروطه، منط ــی، مش ــتعمار، محلات روش اس
محور اسکینر، هویت دینی و استقلاللفؤمـمتن
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مقدمه
ترین اندیشمندان عصـر مشـروطه اسـت کـه بـا      شیخ محمداسماعیل محلاتی از برجسته

که بر جامعه ایران حاکم شـده بـود، دسـت بـه     هایی روندهاي آن عصر و بحرانمشاهده 
بحرانـی کـه از   نخسـت، از نظر محلاتی دوگونه اسـت:  ها زند. این بحرانمیفرساییقلم

ترویج استبداد در درون دولت و نهادهاي اداري جامعه ناشی شـده اسـت؛ دوم، بحرانـی    
اسـتعمار و غـرب، دامـان خـویش را بـر      سـوي که ناشی از حضور تفکراتی است که از 

»اسـتثمار «و »استعمار«اسلامی گسترانیده است. درواقع ـحیات سیاسی و اجتماعی ایرانی
بــومی هــاي در اندیشــه محلاتــی آن چیــزي اســت کــه منجــر بــه از بــین رفــتن ارزش

خواهــان و رو اســت کــه وي در میــان مشــروعهشــود. ازهمــیناســلامی) مــیـ(ایرانــی
گرایـی دارد و بهتـرین حرکـت را در حفـظ     بـر اعتـدال  خواهان رویکردي مبتنیمشروطه

سره دستاوردهاي فرهنـگ غـرب را   حال یکبیند. اما درعینتفاوت با دیگري و غرب می
د و مـذهب  کـر خـود را حفـظ   هاي و تفاوتها توان ارزشکند و معتقد است میرد نمی

غـرب بهـره بـرد. لـذا آنچـه در اندیشـه       مثبـت هـاي  خود را تداوم داد و هم از دستاورد
هـایی از  سو اگرچه رگـه نظام مشروطه سلطنتی است که ازیک،شودمحلاتی برجسته می

سـره میـل بـه مسـتحیل شـدن در      اما یک،پروراندهاي سیاسی غربی را در خود میلفهؤم
بـرد کـه قابلیـت تحقـق در جامعـه      فرهنگ غربی ندارد و از آن دستاوردهایی بهـره مـی  

اسلامی را دارد و منافاتی با فرهنگ دینی نیز ندارد.ـایرانی
چـه  له اسـتعمار  ئکه واکـنش محلاتـی بـه مس ـ   پرسشبنابراین در پاسخ به این 

له ئحـل محلاتـی در پاسـخ بـه مس ـ    اهر«شود کـه:  خواهد بود؟ این فرضیه مطرح می
زدودن سو تقویت قواي اجرایی داخلی، گسترش عـدالت اجتمـاعی و   استعمار ازیک

بـرداري از  حفظ هویت دینی و بهـره ،دامان استبداد از سطح جامعه و از سوي دیگر
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ــه  ــگ  دســتاوردهاي مثبــت غــرب ب منظــور توســعه سیاســی کشــور و حفــظ فرهن
بنابراین آنچـه در اندیشـه محلاتـی در    .»استها ایرانی در کنار سایر فرهنگـاسلامی

حفـظ هویـت دینـی و اسـتقلال در     ،شـود له استعمار برجسـته مـی  ئرویی با مسرویا
دیگـر  هاي که دستاوردهاي فرهنگرغم اینبهمعنا که یناهفضایی چندفرهنگی است. ب

، شـوند ساز توسـعه سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی جامعـه خـویش       توانند زمینهمی
تواند وجود داشته باشد و از طریـق  ل حفظ تفاوت فرهنگی و دینی هم میحادرعین

سـو و زدودن اسـتبداد در درون از سـوي    ل و هویـت دینـی ازیـک   حفظ این استقلا
نفوذ استعمار در کشور را نیز منتفی ساخت.هاي توان زمینهدیگر، می

سو خطر طرد فرهنـگ  زیست که ازیکمیاياساساً شیخ اسماعیل محلاتی در زمانه
دلیـل وجـود   بهاي در داخل، دینی و ملی بر اثر نفوذ افکار غریب غربی وجود دارد و عده

اي عـده ،کننـد و در مقابـل  میدفع،ده فرهنگی دیگر استییاین بحران، مشروطه را که زا
کننـد. بنـابراین وي بـا    گیري از آن هستند و خطر نفوذ استعمار را فـراهم مـی  در پی بهره

سـو منجـر بـه    کنـد کـه ازیـک   درنظر گرفتن این خطرات، مشروطه سلطنتی را مطرح می
گیـري از دسـتاوردهاي   د و از سوي دیگـر بـا بهـره   شومیفرهنگ دینیتقویت مذهب و 

اساسـی  هـاي  سازد. بنابراین استعمار نیز یکی از گـزاره استعمار را منتفی می،مثبت غرب
شود.است که محلاتی از آن به غناي اندیشه سیاسی خویش متوسل می

روش و چارچوب پژوهش.1
معنا که با مطالعه مفهـوم اسـتعمار   یناهناسی است، بشبر تاریخ اندیشهنوشتار حاضر مبتنی

حل وي براي رویارویی با پدیده اسـتعمار و حفـظ فرهنـگ    در اندیشه شیخ محلاتی، راه
کـردن  تحمیـل درسـعی  1عنوان دیگـري خود در فضاي چندفرهنگی که در آن برخی به

شـده  کارگرفتـه شـود. روش بـه  دیگر دارند، بررسـی مـی  هاي تفکرات خاصی بر فرهنگ
3کـوئنتین اسـکینر  »محورلفؤمـمتن«و 2توماس اسپریگنز»منطق درونی«تلفیقی از روش 

حلـی بـراي   پـرداز، ارائـه راه  است. براساس روش منطق درونـی، هـدف اساسـی نظریـه    

1. Other

2. Thomas Spragens

3. Quinten Skinner
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،زنـد مـی ورزيمشکلات است. درواقع نویسنده در آن برهه تاریخی که دست به اندیشه
حلی براي غلبـه بـر آن   رو است که درصدد شناسایی، درمان و ارائه راهروبههایی با بحران
رو اسـت. در مرحلـه   آید. بنابراین در این روش، اندیشمند با سه مرحله روبهمیبحران بر
بحـران  هاي باید دید مشکل او کدام است؟ در مرحله دوم تشخیص علل و ریشهنخست

). گام بعدي و نهایتاً آخرین مرحله منطـق  81: 1389(اسپریگنز، گیردمورد توجه قرار می
).119: 1389اسپریگنز، (درونی، ارائه راه درمان است

ایـم  محور کوئنتین اسکینر نیز بهره بـرده لفؤشناسانه و ماز سوي دیگر از روش متن
طور طبیعـی در یـک عمـل ارتبـاطی قصدشـده درگیـر       کند که هر نویسنده بهکه بیان می

ویـژه منظور شناخت معناي یک اثر و بـه رهیافتی که کوئنتین اسکینر از آن بهاست. اساساً 
نظر اسـکینر،  بهمحورانه است.لفؤبرد، رویکردي ماندیشه سیاسی یک اندیشمند بهره می

لـف در آن رابطـه بـا آنچـه     ؤاي است کـه م لف، دانستن رابطهؤو نیات مها دانستن انگیزه
منظور شناخت گفتار سیاسی غالـب بـر   هیافت اسکینر، بهگیرد. در ر، قرار میاستنوشته

اصول و قواعد مرسوم و مسـلط  ،هر جامعه در یک دوره تاریخی معین، باید سنت، عرف
سیاسی حاکم بر آن دوره را شناسایی کرد. اسکینر در تـلاش بـراي فهـم    هاي بر استدلال

هنجارهـا یـا   ویـژه اد)، بـه معانی تاریخی متون، بر مفهوم هنجار یا قاعده (عرف یا قـرارد 
طـور خـاص در جسـتجوي    قواعد دربرگیرنده اعمال زبـانی پیچیـده، متمرکزشـده و بـه    

بـوده  آن است دربارة آنچه احتمالاً یک نویسنده درحال انجـام دادن  هاییپرسشپرسیدن 
لـف را گـرد آورد و از آن یـک    ؤکوشد عناصر نامنسـجم در اندیشـه م  است. بنابراین می

,Skinner)م بسازد نظریه منسج . به باور وي، بایـد ببینـیم نویسـنده در هنگـام     (65-67 :2002
نویسد، قصد بیـان چـه چیـزي را    که آن متن را براي خوانندگان مینوشتن، یعنی هنگامی
و شـاید تنهـاترین راه آن، ایـن    مـا بهبـود بخشـیدن بـه درك   هاي دارد؟ پس یکی از راه

بود که به آن نقطۀ عطف تاریخی برگردیم که در آنجا این شیوة تفکـر راجـع بـه    خواهد
دیگر بـراي فهـم یـک اندیشـه     سويو رشد کرد. از شده بار ابراز سیاست براي نخستین

هـاي  زبـانی و اجتمـاعی و سـنت   هـاي  سیاسی ضروري است که بـا ملاحظـۀ مجموعـه   
کنـد، طیفـی از اعمـال بیـانی را     مـی تنگفتاري که یک متفکر با توسل به آن اقدام به نوش

گاه قادر خواهیم بود ببینیم مفاهیمی که هنوز بـه  ). آن207: 1390مشخص کنیم (کوثري، 
دنبـال بـرآوردن   اند، بهکنیم، در آغاز و در متون تاریخی چگونه تعریف شدهآن استناد می
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اسـتفاده قـرار   اند و براي تقویت کدام نگاه بـه قـدرت عمـومی مـورد     چه مقاصدي بوده
). اساساً کـوئنتین اسـکینر از روش هرمنوتیـک بـراي فهـم      110: 1390(اسکینر، اندگرفته

زنـد. بـه اعتقـاد    میگرایی پیوندحال آن را با زمینهکند و درعیناندیشه سیاسی استفاده می
خاص براي مخاطبـانی مشـخص   هاي لهئگفتارهایی که براي حل مسیعنی پاره،وي، متن

باید خود را به شرایط خاص مخاطبان انتقـال داد و  ،بنابراین براي فهم متنشود.یمارائه
،پیش تعیین شده اسـت، دریافـت (حقیقـت   لف را در یک بازي که قواعد آن ازؤقصد م
با شفاف کـردن کـنش گفتـاري، نیـت     که). بنابراین اسکینر در پی این است 376: 1387

وي اساساً رسیدن به معنـا را از طریـق کشـف نیـت یـا قصـد       زیرا،لف را کشف کندؤم
).24: 1387داند (روشن، میپذیر امکانلفؤم

براسـاس  ،سـو ازیکبا توجه به روش اسپریگنز و اسکینر که در بالا اشاره شد،
حاکم در زمانه هاي ، درصدد بیان وجود بحراناندیشمند نخستروش منطق درونی

هـا  وي در قالب پاسخ به استعمار، به این بحرانهاي حلهحیات محلاتی برآمده و را
گـویی را،  ایم. از سوي دیگر، از طریق رهیافت اسکینر، این نحوه پاسـخ شرح دادهرا 

ورزي دسـت زده اسـت،   به اندیشـه ها با توجه به متون اصلی که محلاتی از طریق آن
و محلاتـی و زمانـه زیسـت   گونه است که ابتدا یناایم. ساختار مقاله نیز کردههویدا 
بعد با بررسی متن آثار وي، پاسخ او مرحلهدر ده و کراو را بررسی عصرهاي بحران
نهایت حفظ هویت دینی در عین تعامـل بـا فرهنـگ جهـانی     درله استعمار و ئبه مس

د.شوعنوان بدیلی نوین، آشکار میبه

مورد محلاتی پژوهشگران دراز مروري بر آراء برخی .2
نگرشی عمومی و رویکـرد عمـدتاً   بیانگرموجود درباره محلاتی هاي آثار و پژوهش

»منفعت عمومی و عـدالت اجتمـاعی  «الهیاتی و کلامی در اندیشۀ او است. دو مقوله 
شده در مورد اندیشه محلاتی محسـوب انجامهاي پژوهشاصلی، محور »استبداد«و 
روري بر حیات و اندیشـه سیاسـی شـیخ    م«در اثر خود با عنوان زادهحسینشود. می

نگـرش  ،، با رویکرد دینی نسبت به اندیشه محلاتی، معتقد اسـت »اسماعیل محلاتی
ریشـه در اسـتیلاي سـلطنت    ،افتادگی ملت و مملکتمحلاتی در مورد زوال و عقب

رو مردم باید براي حفظ مـذهب و حـق و حقـوق خـود بـه      خودخواه دارد، و ازاین
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). 326: 1382، زاده(حسـین بر مـذهب دسـت بزننـد   نتی مبتنیسیس مشروطه سلطأت
حکومت امانتی الهی و «معتقد است اندیشۀ محلاتی حول محور این امر که روحانی

گیـرد؛ زیـرا محلاتـی اعتقـاد دارد در غیـاب امـام       ، شـکل مـی  »متعلق به مردم است
،معصوم، حکومت مطلقه، بـه هـر شـکل کـه باشـد، محکـوم اسـت و پـس از امـام         

دهد و نمایندگان منتخـب ملـت از سـوي    حکومت فردي اعتبار خود را از دست می
،نیـز معتقـد اسـت   هجـري ). 53-54: 1385کنند (روحانی،مردم، جامعه را اداره می

توجه به امر حکومت مشروط بـه منـافع عمـومی    ،ترین زاویه اندیشه محلاتیکلیدي
اري از منـافع عمـومی اسـت و    پاسـد ،است. بنابراین ضرورت و عملکرد هر اقدامی

). 83: 1385استبداد در هر دوره تـاریخی مـذموم و محکـوم بـوده اسـت (هجـري،      
هـاي  یـافتن ریشـه  ،نائینیاساساً کوشش محلاتی مانند ،معتقدندایزديو پناهرضائی

هاي فکري و عینی آن، پاسـخی  اي مشروعیت به مشروطیت و بایستهفقهی و اندیشه
خواه و مخـالف مشـروعه بـوده اسـت     تبداد، و علماي مشروعهدووجهی به جبهۀ اس

ترین ویژگی اندیشه محلاتی، مهمطباطباییاز نظر ). 1391:29پناه و ایزدي، (رضائی
دلیل دسترسی نداشتن به حکومـت مطلـوب در زمـان او، معیـار عـدل و قسـط و       به

اسـت؛  تلاش براي مطابقت آن با نظـام سیاسـی سـلطنت مسـتقل و مشـروطه بـوده       
بیند که در آن مردم حـاکم  رو، آن را در قالب نظام سیاسی سلطنتی مشروطه میازاین

). نگاه اجمالی به این آثار و آثار 257: 1386ند (طباطبایی، هستبر سرنوشت خویش 
دغدغـۀ محلاتـی   ،اي از پژوهشگران و عالمان معتقدندمشابه بیانگر آن است که عده

نگرانـی  کـه  اي دیگر بر این باورنـد  ر کنار آن عدهتأسیس حکومت سیاسی بوده و د
).326: 1382زاده، اصلی وي تشکیل حکومت دینی بوده است (حسین

تر، کمتـر بـه واکـاوي اندیشـه او پرداختـه شـده       تر و موشکافانهاما از زوایاي عمیق
خـواهی از الهیـات و کـلام، بایـد     گیري موضع وي در برابر مشروطهبر ریشهاست. علاوه
عنوان متفکري شناخت که داراي اندیشه سیاسی خاص و رهیافت متفـاوت  محلاتی را به

مقالـه  نـوآوري ینی، اسـت. ئدر مقایسه با سایر علماي درگیر با مشروطیت، حتی علامه نا
دهد محلاتی با رویکرد تلفیقی خود نسبت به سیاسـت و دیـن،   میدر این است که نشان

دینی و فرهنگی متفاوتی است که منجر بـه اعـتلا و   درصدد ترسیم نوعی حیات سیاسی، 
شـود.  توسعه کشور و مذهب، در قالب تلازم نظـري دوري از اسـتبداد و اسـتعمار، مـی    
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پاسـخ  ،شـود مشـاهده مـی  کمتـر  مختلف دربـارة محلاتـی   هاي درواقع آنچه در پژوهش
گشـاید و  را مـی له ئله استعمار، زوایا و مفاهیمی که او از آن طریق این مسئمحلاتی به مس

عنوان راهبرد مناسب براي تفوق بر سیاسـت داخلـی   دهد، بهمیبه سیاست مملکت پیوند
که اسـتعمار سیاسـی،   ست که به باور محلاتی تا هنگامیاکشور، است. نکته ظریف اینجا

محـور برمبنـاي   فکري و فرهنگی استمرار یابد، حتی اگر نظام سیاسـی مشـروطۀ منفعـت   
آل او تحقق نخواهد یافت. بنابراین درنظـر گـرفتن   کم باشد، باز ایدهحقوق مردمی هم حا

فصـل  واستعمار، چونان رابطه عام و خاصی است که اگر این خـاص حـل  ـرابطه استبداد
نشود، عام نیز ناقص اسـت. درحقیقـت واژگـانی در اندیشـۀ محلاتـی وجـود دارد کـه        

کنند و از آن طریـق محلاتـی بـه    ح میکه استعمار را تشریاندبندي شدهاي مفصلگونهبه
گرایانـه بـه   شود. درحقیقت محلاتی با نگاه عقلانی و عملمیآل خود نزدیکجامعه ایده

ت بـدون منطـق و اسـتدلال بـا     کند: نه مخالف ـمیمشروطیت، راه میانه یا سوم را انتخاب
ه شـناخت  و نه همراهی و همگامی افراطی با فرهنگ غربی و تقلیـد از آن، بلک ـ مشروطه

ناپذیر آن دو بـا یکـدیگر. مقالـه    درست استبداد و استعمار و درك پیوند و تعامل اجتناب
و سـو حاضر با تشریح این امر، با کمک گرفتن از الگوي منطق درونـی اسـپریگنز ازیـک   

شناسی خاص هرمنوتیک اسکینر از سوي دیگر، در مورد اندیشه سیاسـی محلاتـی   روش
 ـمیر برابر مخاطبرویکرد و ابعاد جدیدي د ن پرداختـه نشـده یـا    ه آگشاید که تاکنون ب

کمتر توجه شده است.

محلاتی و افکار و آثار او در یک نگاه کلی.3
.ق) از فقهـاي نجـف و از نزدیکـان و    ه1269-1343(شیخ محمداسماعیل محلاتـی 

بود که در بحبوحه رخداد مشـروطیت  عبداالله مازندرانیو آخوند خراسانیهمفکران 
اللئالی «توان به رساله میترین آثار وي. از مهمکردآن عرضه بارهنظریات خود را در

»مراد از سلطنت مشـروطه «با عناوین هایی و رساله»المربوطه فی وجوب المشروطه
لـی  ارشـاد العبـاد ا  «، و »درکشف حقیقت مشروطه«یا به تعبیر خراسانی و مازندرانی 

اشاره کرد. محلاتی ازجمله کسانی است که مانند عالمـان و پیشـتازان،   »البلادةعمار
عنـوان بـه ) و معتقد بود مشروطه1389دید (مزینانی،نمیمشروطه را خارج از مدار
د.شوین و دنیاي افراد انسانی مطرح میپلی براي حفظ سعادت د
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»کلامـی «یا »عقلانی«و بعد نقطه برجسته اندیشه محلاتی این است که وي با د
از کسـانی  اي است کـه او را  فرسایی کرده و این نکته، قلم»الهیاتی«بعد مرحلهو در 

اما ،زندخواهی پل میاز الهیات به مشروطهنائینی زیرا،کندهمچون نائینی متمایز می
آیـد. برجسـتگی   پـرداز سیاسـی درمـی   یک نظریهشکلبهاي کلامی محلاتی با صبغه

بودن مشـروطه  کند صرفاً مشروع ین است که برخلاف نائینی سعی نمیمحلاتی در ا
مشـروعه، مـدار   ـکوشد با خروج از گفتمان دوقطبـی مشـروطه  بلکه می،را ثابت کند

کوشـد بـا   مـی ). بنـابراین محلاتـی  81: 1385گفتمان خود را تغییر دهـد (هجـري،   
نزدیـک شـود و بیـان    »اعده ملازمهق«دن تصویر عقلانی از مشروطه به یتصویر کشبه

پذیرد. بنـابراین مـراد محلاتـی از    میشرع نیز آن را،دهدمیهر آنچه عقل حکمکند
همـه آن  «د: کن ـمـی گونه کـه خـود بیـان   همان،مشروطه سلطنتیویژهبهمشروطه، و 

را از هـا  شـود و آن مـی موجب آن حقوق و منفعت عمـومی حفـظ  چیزي است که به
»گـردد میبخش دین و دنیاي مسلمانانبخشد و قواممیاستبداد رهاییوجود ظلم و 

). درواقع محلاتی ازجمله اندیشمندان سیاسی اسـت کـه   517: الف1377(محلاتی،
در قالب گفتمان مشروطیت، و فراتر از پیشتازان دیگر مشـروطه، بـه بررسـی زمینـه     

براي تحقق نظـام سیاسـی   د مشروطهیپردازد و با نگرشی عقلانی به فوامیفکري آن
کند.میمدارانه، اشارهمدارانه و دینعادلانه، اخلاق

اساساً برپایه چهارچوب نظري مقاله، باید اندیشه محلاتی را در بسـتر و بافـت   
پردازان آثار خـود را  زمانی خاص خودش قرار داد، زیرا به تعبیر اسپریگنز اکثر نظریه

شان دچار بحران است (اسپریگنز،کردند جامعهیماند که جداً احساسزمانی نگاشته
موجود هاي بستگرایی وي براي رفع بن). نگاه محلاتی به جامعه و عمل39: 1389

هـاي  در عمل، نشانگر نگرش عمیق وي به مسائل جامعه و خروج جامعه از بحـران 
رترین ). بنابراین تلاش او در این زمینه از ماندگا81: 1385(هجري، حاکم نیز هست

در فلسفه سیاسی اسلامی اسـت. ایـن تـلاش در تـاریخ اندیشـه سیاسـی و       ها تلاش
در دوران مشـروطه، نشـانگر توجـه محلاتـی بـه دو بعـد هـویتی و اصـلی         ویـژه هب

وي در اسـت. یکی هویت دینی و دیگـري هویـت ملـی   :گرفته در ایران استشکل
تحقـق  تـا سـت اهـا زمینـه ایـن  درگرایی زدودن هرگونه افراطدرصددشه خود یاند

از ایـن طریـق اسـتبداد    را فراهم کنـد و زمان این دو هویت در کنار هم عملی و هم
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د. شـو مقـدور  دفع، استعمار برداشته، و حقوق ملت و عدالت و برابري براي ایشـان  
منین، مخفـی و  ؤبر کافۀ اهـل دیـن و عمـوم اخـوان م ـ    «گوید: میگونه که ويهمان

مفاد مشروطیت و پادشاهی عبارت اسـت از محـدود شـدن    مستور نماند که ملخص 
حـال  ادارات دولت و ارادت سلطنت به حدود و قیودي که عمل کـردن بـه آنهـا بـه    

د و از سـوي  شـو مملکت اسلامیه مفید باشد و باعث قوت و شوکت ملت و دولـت  
دیگر حفظ مملکت اسلامی کند از شر اشـرار دخالـه و از تهـاجم اجانـب و اعـادي      

کـه ادوار مملکـت را در دسـت دارنـد،     چیزي که اصلا در منظـور کسـانی  خارجی،
ورزي خود را بر طورکلی محلاتی اندیشه). به479-480: ج1377تی، (محلا»نیست

گرایـی در حمایـت و   کنـد کـه جامعـه اسـلامی دچـار افـراط      میاین نکته حیاتی بنا
ناپـذیري را  جبـران هاي مخالفت از مشروطه شده است و این خود بر مملکت آسیب

مخالفت بدون آگاهی از مشـروطه زمینـه اسـتبداد و فسـاد     سوازیکزیراخواهد زد، 
دیگر تندروي در تقلیـد از  سويبخشد و از میهمراه دارد و آن را تداومحکام را به

کند.  میفرهنگ غربی در برابر فرهنگ اسلامی، زمینه نفوذ استعمار را فراهم
اي است کـه نظـام   دنبال نظام مشروطه، در این وضعیت بهبنابراین شیخ محلاتی
خـارجی  ویـژه بـه دسـت دشـمنان داخلـی و    دار شـدن بـه  اسلامی را از گزند خدشه

). 476: الـف 1377(محلاتـی،  (استعمار) حفظ و منجر به اعتلا و اعتبار اسلام شـود 
اسـتعمار  کند که منجر به تسلط استبداد ومیمحلاتی وضعیتی را مشاهدهدرحقیقت

بر جامعه شده است و از نظر وي براي رسیدن به عمـران و آبـادانی ملـت و دولـت    
(مشروطه) بود تا خلاص عمومی از ظلم و تعدیات دولـت  دنبال نظام سیاسیبهباید

همراه داشته باشد.جائرة مستبد و حفظ بیضه اسلام و خلاصی از رقیت کفار را به

ایرانی عصر مشروطه و دیدگاه محلاتی دربارة آنهاحاکم بر جامعه هاي بحران.4
نخستتوان سخن گفت. میطورکلی از دو بحران اصلی در زمانۀ زیست محلاتیبه

ناشی از حضور بیگانگان غربـی و  سوبحران استبداد و دوم بحران استعمار که ازیک
کام داخلـی  استفاده ایشان از امکانات دولتی و از سوي دیگر تقلید کورکورانۀ حءسو

مد غربی است. آنچه ویژگی مشترك این دو بحران را تشـکیل آرااز دستاوردهاي ناک
ست. این عنصر بیرونـی  اهاوجود عنصر بیرونی در شکل گرفتن این بحران،دهدمی
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سوي جوامع شرقی منتقـل شـد   همانا مدرنیته و دستاوردهاي آن است که از غرب به
ویـژه آنکـه مشـروطه نیـز بـر      را ایجاد کرد، بـه ا هو در درون این جوامع این بحران

و هـم زمینـه نفـوذ    کردمیبود که هم نظم داخلی کشور را مختلاستوار هایی لفهؤم
ساخت. دو نمونه از این مفاهیم کـه  در مسائل و سیاست کشور فراهم میدیگري را

گري مفهـوم  و دی»عدالت«یکی مفهوم ،گیرندند با استبداد و استعمار قرار میدر پیو
تـک  شده در مشروطه، برابـري حقـوق تـک   سو عدالت تعریفاست. ازیک»صنعت«

ن ترین ویژگی جوامع شرقی در آدیگر، مهمسويهمراه داشته و از افراد جامعه را به
از طریق مشروطه بـه  دیگر آنچهسويرفته است. از یعنی استبداد را نشانه می،زمان

سـت کـه   اهـا گیـري از آن نحوة بهـره هاي غربی وبحث از صنعت،نهدایران گام می
کردنـد  میآن را گوشزداز اي آن را کاملاً مغایر شرع دانسته و ممنوعیت استفاده عده

شوند. ایـن  ام و کمال از صنعت غربی میاي دیگر مستحیل در برخورداري تمعدهو
شـنفکران مشـروطه از تمـدن    زیرا فهم رو،ساز نفوذ استعمار بودخود بحران و زمینه

 ـ    ملات فلسـفی و بیشـتر ناشـی از    أنوین غرب یک فهم سطحی و بـدون تکیـه بـر ت
عصـر  هـاي  توان بحرانبنابراین می).36: 1385(بیگدلی، تفکرات مدرنیزاسیونی بود

»ربحران اسـتعما «و »بحران استبداد«زمانۀ محلاتی را به دو دسته ویژهبهمشروطه و 
سیاسی در اندیشه محلاتی است. هاي گیري گزارهاساس شکل،دوتقسیم کرد و این

براي بیان اندیشه خـود سـود   »واژگان زبانی«ها و هلفؤبه قول اسکینر، اندیشمند از م
واژگـانی اسـتبدادي و اسـتثماري    جوید. این سخن وي، در قالب ایـن دو کلیـت  می
و نیـات  هـا  دانستن انگیـزه هرمنوتیک اسکینري، هاي گنجد. درواقع یکی از قاعدهمی

لف باید نیتـی متعـارف بـوده و موضـوعی معـین را بیـان کنـد       ؤلف است. نیت مؤم
تردید تشـریح مشـروطه و   نیت محلاتی در بیان فلسفه خود بی). 63: 1988(اسکینر، 

دستاوردهاي آن براي مملکت اسلامی بوده است که ایـن کـار را از طریـق واژگـان     
رفع استبداد و استعمار، استقلال و برابـري و... تشـریح  عرفی چون عدالت، صنعت، 

در اندیشه محلاتی هویدا اسـت و بـا واکـاوي    ها و بسط داده است. این بحراندهکر
استعمار یک سوي کلی گفتمان محلاتی اسـت  ن دست یافت. ه آتوان بمیمتون وي

در اندیشـه  اساسـاً اسـتبداد و اسـتعمار   مل داشـت.  أآن تدرکه باید با دقت بیشتري 
سـاز  تواند زمینـه سو استبداد داخلی میدارند. ازیکمحلاتی رابطه تعاملی با یکدیگر 
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تواند استبداد داخلی را تقویت کند. لـذا  د. از سوي دیگر استعمار نیز میشواستعمار 
زبـانی آن در اندیشـه   هـاي  لفـه ؤو مهـا  براي دستیابی به این وضـعیت، ایـن بحـران   

.برسیمگیري استعمار در اندیشه وي د تا به چگونگی شکلنشومیمحلاتی بررسی

بحران استبداد در اندیشه محلاتی.4- 1
ومـرج در  منجـر بـه رواج هـرج   زیرا،استبداد در اندیشه محلاتی جایگاهی محوري دارد

س ایشان پادشاه که وضعیت سـامان بخشـیدن   أن کشور و در رجامعه شده است. مسئولا
اند بلکه بـه چپـاول   تنها از این وظیفه شانه خالی کردهرا دارند، نهبه امور ملت و مملکتی

اموال رعیت پرداخته و با دخالت دادن شهوات نفسانی و مقاصد شخصی، دیگر فرصـت  
و مجالی براي رسیدگی به امور ندارند. درواقع ایـن اسـتبداد موجـب تـرویج ضـعف و      

). محلاتـی در ملخصـی   297: 1376انکسار در سرتاسر میهن ایران شده است (محلاتـی،  
سلطنت استبدادیه عبـارت اسـت از   «کند: میبر مفاد مشروطیت سلطنت و پادشاهی بیان

خودسري امارات و رهایی ارادت پادشاه در تمام امـور ملکیـه، بـه هرچـه شـهوت و یـا       
غضب او اقتضاء کند، چه صلاح مسـلمین در او باشـد یـا نباشـد و چـه اینکـه عقـلاي        

(محلاتـی،  »سیون ملت تصدیقی و تصـویبی از او داشـته باشـند یـا خیـر     مملکت و سیا
دنبـال ایـن بیـان، بحـران     کند و بـه می). محلاتی از این وضعیت حکایت479: ج1377

کنـد و مـی ده، وضعیت بحرانی حاکم بر مملکت را توصیفکرناشی از استبداد را ترسیم 
سـت کـه تنظـیم مملکـت اسـلامیه و      بر هیچ عاقل باخبرت پوشیده و پنهان نی«گوید: می

دست کسانی افتاده (مستبدین)، کـه نـوع غالـب    سیاسات ملکیه ما، در این ادوار اخیره به
رانـی مقصـودي ندارنـد و چیـزي کـه اصـلاً منظـور و        جز خودخواهی و شهوتآنها به

حفظ مملکت اسلامیه است، از شر اشرار داخله و از تهـاجم اجانـب   ،ملحوظ آنها نیست
هـم ریختـه و   سبب شیرازة مملکـت اسـلامیه از همـه جهـت در    یناهادي خارجه. بو اع

قریب است که از دولـت اسـلامی و   عن،ین وطیره بمانده اهم گسیخته و اگر ببالکلیه از
»ترتیب رفع این مفسـدة بـزرگ بـر همگـان واجـب اسـت      یناهلواي اسلام اثري نماند. ب

).480: ج1377(محلاتی، 
نظـر او،  ده اسـت. بـه  ش ـوضوح مطرح سخنان محلاتی بحران استبداد بهبنابراین در 

رانـی حکـام   این بحران که بر جامعه اسلامی حاکم شده، ناشی از پدیده استبداد و شهوت
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شیرازة مملکت را از هـم  نزدیک است کهتوجهی به حقوق مردمی است و بنابراین و بی
اسـت  کـرده فروپاشد. آري این بحران استبداد است که ذهن محلاتی را به خود مشـغول  

گونـه کـه   سازد و همانمیحل براي دفع فساد، رهنمونو او به حرکت در مسیر ارائه راه
تواند مملکـت  نمیکند، اگر این مفسده برداشته شود، دیگر شر اجانب نیزمیخود مطرح

دین و مذهب مردم را به تباهی بکشاند. به باور او، استبداد و استعمار در ارتباط با هـم  و 
مشروطه آن است که تحدید استیلاي جور به حـدودي خاصـه را همـراه    «گیرند: میقرار

مرج و باعث انتظام مملکت اسلامیه اسـت  ودارد که موجب خلاص نوع مسلمین از هرج
مان، موجب حفظ بیضۀ اسلام خواهد بود از تهـاجم کفـار و   از تقلیل ظلم و هم در این ز

سعی در نابودي آن [مشروطه]، سعی در تقویت کفار و تهاجم ایشان و نابودي بنیان علـم  
ایـن  ،). بنابراین در اندیشه محلاتـی آنچـه مهـم اسـت    83: 1386(محلاتی، »اسلام است

از هرگونـه اقـدامات و   تواندمیاست که حفظ و تقویت قواي مملکت براساس مشروطه
و جلـوگیري کنـد   خارجی که سعی بر تحمیل فرهنگ خویش بر مـا دارنـد   هاي دخالت

هرگونه اقدام سلبی علیه مشروطه مسلماً استعمار و استثمار را نیز در پی خواهد داشت.

بحران استعمار.2-4
همـان  استعمار در اندیشه سیاسی محلاتی تابعی از اقدامات درونی جامعه است. بـه 

صورت که اگر قانون، عدالت و حقوق همگانی در سایه قـوت نهادهـاي دولتـی در    
خارجیـان در امـان   هـاي  جامعه حکمفرما شود، ملـت و مملکـت از گزنـد فعالیـت    

د بود، استعمار نیز در اندیشه وي در قالبی غیـر از ایـن وضـعیت رخ خواهـد     نخواه
هـاي  رتبـاطی تعـاملی بـا فعالیـت    ا،داد. درواقع بحران اسـتعمار در زمانـۀ محلاتـی   

به تشریح وضعیت ،ن کشورياقدامات مسئولامشاهدهحکومت دارد. درواقع وي با 
پردازد. با بررسـی متـونی   میدخالت و نفوذ بیگانگان در جامعه ایران عصر مشروطه

توان استعمار را نیـز در  مینهاده است،گامورزي که محلاتی از طریق آنها به اندیشه
د:کرفلسفه سیاسی وي واکاوي 

به طرح ایـن  »رساله اللئالی«ن بیگانه: محلاتی در ومفهوم استعمار و اشاعه شئ
صـدد اشـاعۀ   ها، چه طبیعی و چه مسیحی، درنگیفر«گوید: میپردازد ومیموضوع

عادیـه آنهـا در   ن خود از خطوط و البسه و اشربه و اغذیه و سـایر امـور   وتمامی شئ
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باشند. چنانچه بر کثیـري از مـردم مخفـی و پوشـیده     میکمال سعی و اهتمام بوده و
). لذا از نظر محلاتی استعمار وجود دارد و وي در 514: ب1377(محلاتی،»نیست

گویی در مقابل آن است.حل و پاسخدنبال ارائه راهفلسفه سیاسی خود به
ساسـی کـه در اندیشـه محلاتـی نـوع رابطـه       مفهوم صنعت: یکی از مفاهیم ا

مفهوم صنعت است. ،دکنمیغربی را مشخصهاي ایرانی با فرهنگـفرهنگ اسلامی
جدیـد کـه دسـتاوردي غربـی و ناشـی از      فنـاوري برداري از صنعت و درواقع بهره

برانگیز عصـر مشـروطه اسـت    همکاري با کشورهاي خارجی است، از مسائل چالش
و موافقان مشروطه چالش و دغدغه ایجاد کرده اسـت. ایـن مفهـوم    که میان مخالفان

ابد که منجـر بـه عـدم    یمیکشی و استعمار ارتباطدر اندیشه محلاتی هنگامی با بهره
توسعه و وابستگی کشور به عناصر خـارجی شـود و فرهنـگ اسـلامی را منفعـل و      

بخـش  سـو قـوام  کند کـه ازیـک  میبرداري مثبت صحبتد. لذا او از بهرهکنتضعیف 
فرهنگ دینی است و از سوي دیگر توسعه و عمران و آبادانی کشور را در پـی دارد.  

بعضـی از صـنایع   مـورد در ها تکلیف ما مسلمان«کند که میرا مطرحپرسشاو این 
»حسب اقتضاي وقت براي مـا از لـوازم اسـت، چـه چیـز اسـت؟      ملل فرنگی که به

باید از خـواب غفلـت بیـدار شـویم و در کمـال      «:دهد کهمیراپاسخنهایت این در
یم، بدون اینکه یتیقض و هوش درصدد تحصیل آزادي و سرشاري مملکت خود برآ

ربطـی بـه   ،مذهب خود را از دست دهیم و درست بفهمـیم کـه صـنعت یـادگرفتن    
مجرد اینکـه  توان مذهب خود را نیز حفظ کرد و از سوي دیگر بهمیمذهب ندارد و
احتیاج به آن چشم از آن باعث نشود که اهل اسلام با وجود،فري شداختراعی از کا

مبدأش از کفار بـوده  ،الا کثیري از صنایع که فعلاً در بلاد اسلام شیوع داردبپوشد و
حسب اقتضاي این دوره به جهت حفظ کردن عزت و ثروت مملکت از است. لذا به

باید کمال جد و جهد را در تعلیم آنها برداري از آنها از لوازم است و نفوذ کفار، بهره
یم و از تکالیف واجبه خود بدانیم، چراکه حفظ مسلمین از نفوذ کفـار و تسـلط   یبنما

). 514-515: ب1377(محلاتـی،  »(استعمار و استثمار) موقوف به آن اسـت بر آنها
تنهـا مـذهب   نهفناوريشود نحوه برخورداري مثبت از صنعت و میبنابراین مشاهده

کـارگیري هوشـمندانه   کنـد، بلکـه در صـورت بـه    نمیرا تضعیفو فرهنگ دینی ما
اقتدار و عزت اسلام و توسعه و آبادانی کشور را نیز در پی دارد.،ن داخلیمسئولا
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استعمار و نفـوذ فرهنـگ غربـی در    «مآب: محلاتی معتقد است: رجال فرنگی
بلکـه  اسـت،  تنها به ایشان کمکـی نکـرده   محیط مسلمانان از طریق تعلیم صنعت، نه

مـآبی را در دل آنهـا رسـوخ داده و    تنها مسلمانی را از ایشان گرفته و محبت فرنگـی 
. از نظر او این طریـق بیگانگـان را بـا اسـتبداد     »اندکردهمیحال خود رهاایشان را به

ز شـآمت  این هـم ا ،اگر اندکی ملاحظه کنید«گوید: میدهد ومیدرون کشور پیوند
دست رجال خودخـواه اسـتبدادیه بـوده کـه     چراکه رشته امور به،دوره استبداد است

کردنـد و پیوسـته در پـی    مآبی افتخار میبت فرنگی و فرنگینوع آنها الاالقلیل به مح
ی یاند و اگـر هـم یـک مـلاي بیچـاره در جـا      ترویج و نشر آثار و شئونات آنها بوده

آوردنـد تـا او   درمیبازي یا فرنگی بود، هزار گربهزد که خلاف غرض آنها میحرفی
).515: ب1377(محلاتی، »نداختندارا از کار می

ساز نفوذ و ترجمه: ترجمه مکاتب و آثار غربی ازجمله عواملی است که زمینه
اشاعه فرهنگ غربی در جامعه اسلامی شده است. اکثر این آثار از نظـر محلاتـی در   

آن دسـته  بایـد اند و مقتضاي ایشان بوده است. لیکن ماشدهبستر خاص غربی تولید
از آثاري را که در جامعه خودمان کاربرد دارند از نظـر کـاربردش در بسـتر اسـلامی     

بوي استثماري و نفـوذ  وخود ترجمه کنیم و آن دسته از موارد این تعلیمات که رنگ
تـوان از دسـتاوردهاي   مـی باشد همگونه بزداییم. اگر اینها را دارند از دامان ترجمه

توان حفظ بیضه اسـلام  میبهره برد و هم،منظور عمران کشور استاین تعالیم که به
عنـوان  در برابر دخالت بیگانگان کرد. از نظر محلاتی اهـل علـم و دیانـت نبایـد بـه     

ن داخلی همراه شده و فریاد وا اسلاما بلند کنند که مشروطه حـرام  اجارچی با مستبد
). بنـابراین محلاتـی   516: ب1377(محلاتـی،  است چون که مکاتیب خراب اسـت 

ورزي یکی از عوامل نفوذ غربیان را در مخالفـت اسـتبداد داخلـی بـا هرگونـه علـم      
داند.میآگاهانه در مقام تذهیب اموري که به صلاح مملکت است،

ز طریـق  کـه محلاتـی ا  هایی شباهت فرهنگی و دخالت فرنگیان: یکی از واژه
کنـد، شـباهت فرهنگـی    ترسیم مـی آنها وضعیت استعماري و نفوذ فرهنگ غربی را

فرهنگ خـود  هاست. شباهت فرهنگی به این معنا که کشورهاي غربی از طریق اشاع
سازي این مناطق با فرهنگ خود را دارنـد.  همساندراسلامی، سعی هاي سرزمیندر

اسلام به سوق کفر تبـدیل شـود. او ایـن    گوید که سوق محلاتی خود میبارهدر این
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کنـد: گونـه توصـیف مـی   یعنی تسلط خارجیان بر مملکت اسلامی را ایـن ،وضعیت
بازار خریدوفروش مسکرات نه یک، نه صدهزار علـی روش الاشـهاد رواج گیـرد،    «

، جاي اذان را بگیـرد،  سخوك به قنارهاي قصابی زده شود، صداي ناقوهاي گوشت
عـدو  ينصاري که اعداهاي عیه اسلامیه در تحت ید کفر و کشیشاوامر و نواهی نو

اسلامند مقهور شوند، قواعد سیاسیه اسلامی و موازین قضاوت شرعیه متروك شـود  
و غیره و غیره. و ملخص کلام اینکه مقهوریت دولت اسـلام کـه نتیجـه آن بـالاخره     

ر بلاد اسلامیه کـه  بالمره و تدریجاً چنان د،مقهوریت دین اسلام و اضمحلال اوست
). 532: ب1377(محلاتـی،  »شـود مـی تحت استیلاي کفر واقع شده است، مشاهده

کنـد کـه درحـال    مـی بنابراین محلاتی بحرانی را در قالب استعمار و استثمار گوشزد
کند و آحاد میگلایهها فراگیر شدن است. او با آوردن نمونه موردي از این وضعیت

از بـلاد  ،عنوان مثالسازد. او بهمین را از این خطر آگاهمسئولاملت، اعم از مردم و 
واي اسـلام بـوده و از ممالـک عظـیم اسـلامی      أکند که زمـانی م ـ میاندلس حکایت

شده و الحال در تصرف دولـت اسـپانیا اسـت و اثـري از اسـلام در آن      میمحسوب
سـت کـه ویژگـی    ااشود و گویا هرگز دین اسلام در آنجا نرفته است. اینجنمیدیده

شـود. ایـن رویکـرد    میله استعمار نیز دیدهئاصلی اندیشه محلاتی در برخورد با مس
درونی جامعه است.هاي همانا پیدایش استعمار در امتداد فعالیت

اضمحلال رفتن مورد سرزمین اندلس و نحوه بهمحلاتی در ادامه بحث خود در
مان تسلط مسلمین بـر انـدلس، صـنایع و    در ز«گوید: میو تسلط بیگانگان بر آنآن

در حالتی که مـابقی  ،حرف در آنجا ترقی کرد و علم و آموزش شکفته و خندان شد
واسـطه  رفتـه سـلاطین آنجـا بـه    اروپا به جهالت و نادانی خود باقی بودند. امـا رفتـه  

اسـتند و وزراي آنهـا بـه جلـب     پرستی از شوکت و دولت خـود ک جهالت و شهوت
کلـی  تا اینکه سلسله آنها از این رفتار و کردار بـه ،کاري مشغول شدندو ستممنفعت

(محلاتـی،  »ساز تسلط کفار و تضعیف سرزمین اسلامی شدمنقرض شد و این زمینه
نشینی و ضعف اسـتبداد را عـاملی بـراي تسـلط     ). محلاتی این عقب533: ب1377

انعقاد قرارداد صلح با کفار به چه مسلمانان با اگر»:کند کهمیبیگانگان معرفی و بیان
ورسوم خاص خـود و حیـات اخلاقـی و    بند براي داشتن آدابوط و شر توافقی نیم

رفتـه آن  اجتماعی و سیاسی مستقل خود دست یافتند، اما این امر باعث شد که رفتـه 
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(تسلط کفار) به پیش رفت که مردم را بـه اختیـار   شروط به باد فنا رفته و تاآنجا کار
ظـاهر  دین نصاري اجبار کردند و اکثر مسلمانان را بیرون رانده و آنها را که بهنمودن

و به قتل رسانیدند و آنچنـان شـد کـه    کرده شکنجه ،نصاري و در باطن مسلم یافتند
یکسـان  ،اسـلام در آنجـا نرفتـه اسـت    برخی ممالک اسلامی با آن ممالک که اصـلاً 

).535: ب1377(محلاتی، »شدند
گر محلاتی با ترسیم کردن بازارهـاي کشـورهاي اسـلامی همچـون     از سوي دی

عنـوان ضـعف ایـن    را در این جوامع نشـان داده و آنچـه را بـه   هاتونس، نفوذ غربی
اسـلامی  هـاي  فرهنگی بیگانگان به بازارهاي کند، رسوخ شباهتمیجوامع مشخص

ارت در بـلاد  گویـد کـه تج ـ  مـی »منجم العمران«محلاتی به نقل از کتاب زیرااست. 
حال اهالی آنجا ثمري ندارد، زیرا زمام امـر  تونس اگرچه رایج و مفید است لیکن به

).536: ب1377(محلاتی، دست اجانب استدر آن 
نهایت در اواخـر رسـاله اللئـالی از طریـق     درعامل استعمار: محلاتی ،استبداد

بالجمله هرکس که «گوید: میپردازد ومیاستبداد به تشریح مفهوم و بحران استعمار
حال نوع فرنگیان و سوئ سلوك آنهـا بـا مسـلمین داشـته     ادنی خبرت و بصیرت به

(که داند که از زمان بروز و ظهور ضعف و سستی در دول اسلامیهمیخوبیباشد به
ناشی از استبداد امرا و سلاطین اسـتبدادیه و بـروز متعالمـان دیـن بـه دنیـافروش و       

علمی ملل اسلامیه بوده) و قوي شدن ي ربانی و غفلت و بیسکوت و صموت علما
خرده ممالک مسلمین را چه در اروپا و چه در آسـیا و چـه در   دول نصاري که خرده

آفریقا گاهی به قهر و غلبه و گاهی به اسم حمایت و اصلاح و گاهی به اسـم نفـوذ   
هیچ مقصـدي جـز   اند و تجارت و استقراض و غیره در تحت استیلاي خود درآورده

دین و دنیاي ایشان را،اند و به اسم قانون و تمدنبردن دین و دنیاي مسلمین نداشته
).537-538: ب1377(محلاتی، »ربایندمی

در اندیشه محلاتی بحران اسـتعمار وجـود دارد   ،گونه که بیان شدابراین همانبن
در ایـران نیـز ایـن    و سایه خود را بر جوامع اسلامی گسترانیده و نزدیک اسـت کـه  

حالت اتفاق بیافتد. استعمار که در این بخش بیـان آن رفـت در اندیشـه محلاتـی از     
چند ویژگی برخوردار است:

سیاسی مختلف حاکی هاي و نظامها استعمار وجود دارد و رفتار فرهنگـالف
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ا از ایرانـی مـا را برتابنـد، لـذ    ـخواهند، فرهنگ متفاوت اسـلامی نمیاز این است که
؛دنسازي ما با اهداف خود دارر همساندطریق اشاعه فرهنگ خود سعی 

وضعیتی است که از طریق افراد جامعـه، اعـم   مرحلۀ نخست،استعمار در ـب
د.شومیی حکام و انفعال مردم، ایجادگاز خودکام

زدگـی و  بلکـه صـنعت  ،استعمار نـدارد هربط و دخلی ب،یادگیري صنعتـج
و کمال در محصولات و حتی الگوبرداري صرف فرهنگی، خطرسـاز  وابستگی تمام 

حفـظ  منظـور گرفتن صـنعت بـه  ن و امناي ملت باید بدانند که یاداست. لذا مسئولا
واجبات است.ترینمهممنافع اسلامیه و جلوگیري از نفوذ بیگانه از 

هـا  کنـد، بنـابراین اگـر ایـن ترجمـه     مـی نهضت ترجمه، استعمار را ترویجـد
هم سنت را حفظ خواهد کرد و هم اسـتعمار را  انجام شود،متناسب با فرهنگ بومی 

کاهش خواهد داد.
فرنگیان سعی دارند از طریـق تـرویج فرهنـگ عـام خـود کـه مناسـبتی بـا         ـه 
سره آنها را شبیه ملل خـود گرداننـد کـه از نظـر     سومی ندارد، یکجهانهاي فرهنگ

کند.میرا نیز تهدیدایران،محلاتی این استعمار جوامع
سو با زدودن حقوق مردمی و ظلـم و تعـدي   نهایت نظام استبدادي ازیکدرـو

سـوي فرنگیـان، خـود    مملکت بـه هاي به ایشان و از سوي دیگر با باز کردن دروازه
عامل استعمار است.

له استعمارئپاسخ محلاتی به مس.5
ونه است: یکی در قالب پذیرش له استعمار دو گئپاسخ شیخ اسماعیل محلاتی به مس

نظام مشروطه سلطنتی منطبق با فرهنگ و سنت بومی، که از طریق رفع ظلـم و دفـع   
تـوان کـاهش داد. پاسـخ دوم در اندیشـه محلاتـی بـه       مـی استبداد، اسـتعمار را نیـز  

گردد.میوردهاي آن براچگونگی برخورد با غرب و دست

عمار: زدودن استبداد و رفع استنخستپاسخ . 5- 1
و بعـد از  «نویسـد:  مـی ،»البلادةشریفه ارشاد العباد الی عمار«محلاتی در آغاز رساله 

(که استعمار نیز یکـی از ایـن   آنکه جهات ضعف و انکسار از هر طرف و هر جانب
رو به مملکت ایران رهسپار شد و آثار و علامات آن بر هـر کـوري،   خطرات است)
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ظاهر و هویدا گردید و امناي دولت که حفـظ  که اندك شعوري در این امور داشت،
جز چپاول اموال رعیت و صـرف نمـودن آن در شـهوات    عهدة آنها بود بهمملکت به

نفسیه و مقاصد شخصیه دیگر براي آنها مجـالی بـاقی نمانـد و ایـن خطـر در میـان       
سرنوشـت ایـران نیـز    ،ین وطیره بمانده اعقلاي مملکت احساس شد که اگر وضع ب

»در چنگال اجانب گرفتار خواهد آمـد د سایر کشورهاي اسلامی چون الجزایرماننبه
خوبی نشان از این امـر دارد کـه خودپرسـتی و    ). این سخن به297: 1376(محلاتی، 

ظلم و تعدي حاکمان جور چه نقشی در دخالت بیگانگان در کشور خواهد داشـت.  
نهایت اسـتعمار دربیگانگی و بنابراین نظام سیاسی استبدادي از این منظر خود عامل

شود. این وضعیت استبدادي در اندیشه محلاتی چند ویژگی دارد: چپـاول کـردن   می
حقوق مردم و عدم مداخله آنها در امر حکومت، نبود آزادي بیان و جراید کـه ظلـم   
حکام را روزافزون کرده است، نبود برابري اجتماعی، ضعف مذهب و علمـاي دیـن   

ردم که آنها را از حقوق خود آگاه سازند، حاکم شدن حب و بغض و برادران دینی م
شخصی، تفسیر خودخواهانه از مفهوم حریت و نبود آزادي حقیقی و مطلوب بـراي  

). اما از نظر محلاتی استبداد حکام، ایران را بـه روز  299: 1376(محلاتی، مردم و...
، فقر و فلاکـت ملـت و   سیاه نشانیده است و این خود ناشی از دو عامل است: یکی

که چـه چیـزي منجـر بـه     پرسشدوم ضعف و ناتوانی دولت. بنابراین پاسخ به این 
د، در اندیشه محلاتی همانا رفع اسـتبداد و  شومیو قوت اتبدیل شدن این فقر به غن

شود.میمقابله با استعمار نیز محسوب
مان مسـتبد  اقدامات حاک،و پاسخ به زدودن ضعف ملتنخستله ئدر بیان مس

بیافتنـد. او در  اند که مردم به ایـن روز آنها موجب شدهزیرا،گیردمیمورد نقد قرار
ماندگی و ضعف و ذلت مملکت، اسـتیلاي  تمام عقب«گوید: میجمله معروف خود

(محلاتـی،  »ران خودپرست است بر تمامی حقـوق ملـی  سلطنت خودخواه و شهوت
محلاتی چنین است:پاسخ ). پس چه باید کرد؟297: 1376

اعمال حرف و صنایعی است که اهل هر صنعت و حرفه عمل خـود را  «ـالف
؛جلب اموال قرار خواهد دادۀوسیل

اشاعه فلاحت و استخراج حبوب و نباتات ارضیه به تکمیل علـم و عمـل   ـب
؛فلاحت
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صورت علمی مناطق یعنی به،تکمیل معرفت معادن و کیفیت استخراج آنهاـج
؛بررسی کردن و تشخیص منابع معدنی را دادن و موازین صحیحه استخراج کردنرا 

کشف آثار عتیقه که ارزش مالی آن برابر با خزانه سلطنتی است.دـ
که زمام امور را در دسـت  تدبیر کسانیپس از غفلت و سوء«اما از نظر محلاتی

و صـل شـدند  أت(استبداد امناي ملت)، صـنایع نـابود و صـاحبان مشـاغل مس    دداشتن
توانسـت  مـی منـابعی کـه  ۀهم ـرستی حکام منجر به این امر شد کـه پرفته خودرفته

رهسپار اروپا شد و خانه فرنگیـان را منزلگـاه   ،مردم ایران شودهاي بخش خانهزینت
). 300-302: 1376(محلاتـی،  »خود کرد و دست مـا خـالی و جیـب آنهـا پـر شـد      

آن اسـت  تی به بحران استبداد حاکم بر جامعهحلارویکرد مشود میبنابراین مشاهده
در مملکت نیز آنها رانفوذ تدریج است که بهاجانبهاي آغازگر فعالیت،که استبداد

ناپـذیر اسـت کـه تنهـا از     ضرورتی اجتناب،رو، مقابله با استعمارازاین؛همراه داردبه
بـرداري  هـره گرایی و بازگشـت کسـبه و مشـاغل و ب   تخصصطریق زدودن استبداد،

است.پذیرامکانوري ملیبهرهبراياصولی از امکانات داخلی 

حل مقابله با استعمارراه،دیگرهاي پاسخ دوم: الگوبرداري صحیح از فرهنگ. 2-5
کنـد  مـی و توصیهحال که خطر استبداد و هجوم استعمار را گوشزددرعینمحلاتی، 

سـره  یـک ،وجودد، بااینشوجوانب حضور اجانب در کشور درنظر گرفته و دفع که
کند و راه نجات و مصلحت دولت و نمیدیگري را طردی،طورکلفرهنگ غربی و به

روز بودن و یادگیري از صنایع و دستاوردهاي مثبت غـرب  مملکت اسلامی را در به
دن حقیقی اسلامی را که بسط عدل اگر امروزه ما تم«:کند. او معتقد استمیمعرفی

و داد و رفع جور است، بر طبق مذهب اسلام، در ممالک اسلامیه جاري نکنیم، سیل 
برخاسته و تمام ممالـک اسـلامی را   ،نام تمدن بشريزمین بهعظیمی از طرف مغرب

.)502: ب1377(محلاتی، »محو و نابود خواهند نمود
سو از مـذهب و  ه چگونه محلاتی ازیکشود کمیمطرحپرسشاز این نظر این 

دیگـر از مشـروطه و صـنایع غربـی     سـوي گویـد و از  مـی حکومت اسلامی سـخن 
گرایـی  محلاتی نه غـرب وردنظرحکومت م،توان گفتمیکند؟ در پاسخمیحمایت

خردانه نسبت به ناسازگاري اسلام بـا مشـروطه، بلکـه راه    افراطی است و نه نگاه بی
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مـوردنظر محلاتـی و دیگـر علمـاي     ۀمعنا که اگر نظـام مشـروط  وسط است. به این 
باشـد، پـس از رشـد و    قیدوشـرط بیمشروطه خالی از تعصب کورکورانه و پیروي 

بردگیشود که همواره آزادي عموم از میاسلامی تبدیلـباروري، به حکومتی ایرانی
ا درپـی خواهـد   استبداد و استعمار، استقلال نظام سیاسی و شکوفایی دینی و ملـی ر 

دهد میخوبی نشانداشت. محلاتی این امر را در بحث از حریت و نظام مشروطه به
آن اگر مملکتی سلطنت آن مشروطه شد، معنایش نه آن است کـه اهـل   «گوید:میو

دست از دین خود کشیده باشند و قیود مذهبی خـود را از دسـت دهنـد و    ،مملکت
عموم خلق است در هرچه بخواهند بکنند. بلکه مراد از آن نه خودسري و رها بودن 

گویی و زورگویی که هیچ شـخص  حسابآزادي و خلاصی نوع مردم از هرگونه بی
سبب قوت خود بر هیچ ضعیفی تحکمـی کنـد.   یا قوتی ولو که پادشاه باشد نتواند به

بـر قـانون   مگر اینکه مبتنـی ،لذا همه مردم در ممالک حریت از هرگونه تحکم آزادند
اساسی باشد. مملکت ایران مطابق مذهب خود بایست در قانون اساسی ملی، جمیـع  

اي در آن فروگـذار نشـده و عـزت دیـن و عامـه      موازین اسلامیه را کـه هـیچ نکتـه   
).531: ب1377(محلاتی، »مسلمین در آن حفظ است، در عهده شناسد

در فرهنـگ  سره مضمحل د که یکگویاي سخن میراین محلاتی از مشروطهبناب
گیري از برخی مـوارد لازم از فرهنـگ غربـی، فرهنـگ و     غربی نیست و درعین بهره

توانـد  مـی نهایت این اسـتقلال اسـت کـه   درسنت داخلی و مذهبی را حفظ کرده و 
دیگر کسب کند. حـال بایـد   هاي عمران و آبادي و آزادي را درعین تعامل با فرهنگ
ســنت و فرهنـگ داخلـی در کنــار   پرسـید کـه ایـن رویکــرد محلاتـی بـه مـذهب،       

تواند پاسخی به استعمار باشد؟میدیگر از چه طریقهاي الگوبرداري از فرهنگ
گویـد:  مـی دانـد و مـی محلاتی این امر را در الگوبرداري صحیح از فرهنگ غـرب 

پرستی، سـلطنت آن  مذهب هر مملکت ممکن است هرچه باشد؛ خداپرستی باشد یا بت«
اند و این مطلـب  مشروطه و استبداد صفت سلطنت. باشد یا مستبدهمملکت هم مشروطه 

. از سوي دیگر بـا مشـاهده بحـران    )96: 1376(محلاتی،»دخلی به دین و مذهب ندارند
ن صـنعتی و... و سسـتی امنـا و مسـئولا    هـاي  در زمینـه هااستعمار و نفوذ و هجمه غربی

ار شـویم و امـوال خـود را    وقت آن نیست که از خـواب غفلـت بیـد   «گوید: میمملکت
: 1376(محلاتـی،  »مصرف در آبادي مملکت، قـوت مـذهبی و ملـت خودمـان بکنـیم؟     
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ــده مــذمومی 303 ــی صــنعت و تجــارت را صــرفاً پدی ــد،نمــی). محلات ــیبین ــد م گوی
،توانیم در پی آزادي و آبادانی مملکت بـرآییم مییادگرفتن ربطی به مذهب ندارد،صنعت

). وي بــر نــوعی 514: ب1377دهیم (محلاتــی،بــا از دســت بــدون اینکــه مــذهبمان ر
که منجر به توسعه ایران شـده و از نـابودي مـذهب و حقـوق     کندتأکید میاستقلال ملی

کنـد کـه  مـی عنـوان نظـامی یـاد   کند. بنابراین محلاتی از مشروطه بهمیملت، جلوگیري
ضـرري بـراي حیـات    تواند در بستري اسلامی و اخلاقی شکل بگیـرد، بـدون اینکـه   می

کنـد،  مـی بر حیات اسلامی دفاعمذهبی داشته باشد. درحقیقت او از زیستن اخلاقی مبتنی
نـوعی قائـل بـه    اجراي آن باشد. بنابراین محلاتـی بـه  برايتواند ابزاري میزیرا مشروطه

ما ماننـد فرهنـگ   هاي سو تفاوتدفاع از مشروطه، در جهانی چندفرهنگی است که ازیک
بـرداري مناسـب از   کنـد و از سـوي دیگـر از طریـق بهـره     میخودي را حفظو مذهب

، و ارمغان آن (مشروطه) برابـري و  بودهل و جرایدیشامل صنعت، رساامکانات غربی که
دیگـر بـه حیـات مسـتقل و     هاي توان در فضاي رقابت فرهنگمیحقوق عمومی است،

مـورد جرایـد، مطبوعـات و    درسشـی پرنهایت او در پاسخ بـه  درخود ادامه داد. انهآزاد
مجلات سیاسی در کشور کـه دسـتاوردي غربـی اسـت و متضـاد بـا فرهنـگ اسـلامی،        

بایست محفوظ باشد و کسـی  میدر قانون اساسی مذکور است که شرف مردم«گوید: می
را در این باب بر کسی حق تعدي و تجاوز نیست. چنانچه در شریعت مطهره مقرر شـده  

اي در کـردن کـه عـده   بـاب جهـار و آشـکار   ند. دراي عالم بر آن متفقو عقل همه عقلا
بایـد گفـت کـه    ،دهندمیشریعت آن را با غیبت کردن و غیرحق نمودن و استهزاء پیوند

در مواردي در شریعت نیز غیبت کردن وارد شده است. بنا بر شرایطی، هرگـاه کسـی بـه    
آن ظـالم را اظهـار کنـد. بنـابراین     جایز است براي مظلوم که تعـدیات ،دیگري ظلم کند

اي کـه  جهار یا آشکار کردن و اعلان آن در حالـت آزادي قلـم و مطبوعـات، بـه انـدازه     
جایز، بلکه بسا هست واجب و از مصادیق واجبۀ رفع منکـر  ،دشوموجب ترك آن عمل 

).547: 1377(محلاتی،»باشد
ب بـد نیسـت و مـا   است که تمامی مصادیق فرهنگ غرآندهندة این امر نشان

از امکانات و پتانسـیل ایشـان   ها توانیم با حفظ فرهنگ خود در کنار سایر فرهنگمی
توسعه و آبادانی کشور خویش بهره ببریم.راستايدر 
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چندفرهنگیهاي کاربرد اندیشه محلاتی در عصر سیاست.6

جوامع چندفرهنگی.6- 1
هـا،  و دولتها در آن افراد، ملتسخن از جوامع چندفرهنگی سخن از دنیایی است که 

گرایـی کـه   یکـدیگر متفاوتنـد. مطـابق تعبیـر چنـدفرهنگ     بـا اي ملاحظـه طور قابـل به
، یدهد، هر جامعه یـا فرهنگ ـ میاجتماعی و فرهنگی را مورد استقبال قرارهاي تفاوت

جدا شده و این ها وسیله مرزهایش از دیگر جوامع و فرهنگواحد مجزایی است که به
وسیلۀ متمایز کردن جامعـه یـا فرهنـگ مـذبور از دیگـران، آن را      زها، تا حدودي بهمر

مفهـوم جدیـدي اسـت    ،گرایـی ). اما چنـدفرهنگ 23- 27: 1383کنند (فی، میتعریف
ناظر بر قرار گرفتن و حضور چند فرهنگ متفاوت در کنار یکدیگر. درواقـع در عصـر   

تنهـا  شـدن و ارتباطـات، نـه   ه عصر جهانیمشهور ب،ایمجدیدي که ما در آن قرار گرفته
بلکـه بـا   ،برنـد مـی به نقاط دیگر دنیا هجـوم ـهابا تسلط بر رسانهـغالبهاي فرهنگ

دیگـر  هـاي  همگانی، فرهنـگ اتدسترس بودن فناوري ارتباطدر گیري از فرصت بهره
(توانـا و  انـد  دسـت آورده دهی به جامعه خـود بـه  نیز مجالی براي خودنمایی و هویت

شـدن در کنـار   ). از منظر اعلامیه سازمان یونسـکو، پدیـده جهـانی   48: 1391داوودي، 
شرایط لازم را بـراي  کهاطلاعات و ارتباطاتهاي ورياسریع در زمینه فنهاي پیشرفت

، تهدیدي براي مقوله چندفرهنگی نیـز  کندفراهم میها و تمدنها گفتگوي میان فرهنگ
و تلاقی آنهـا بـا یکـدیگر،    ها زیرا حضور فرهنگ؛)7: 1384سکو، آید (یونمیشماربه

کرد.امکان افزایش چالش میان آنها را فراهم خواهد
اي از ملغمـه «یـاد آورد:  بهفرنیوالتوان در سخن میتوصیف جوامع چندفرهنگی را

هـر  . در این جامعه شوندنمیولی ترکیب،ست... خلایقی که با هم آمیزش دارنداهاخلق
هـا  گروه به دین خود، فرهنگ و زبان خود، و راه و رسم خود پایبند است. اعضاي گروه

ولی این کار را فقط در بازار و در دادوسـتد بـا هـم    ،شوندمیروعنوان افراد با هم روبهبه
مختلفـی از اجتماعـات محلـی کـه در     هاي اي است متکثر با بخشدهند. جامعهمیانجام

ولی این زندگی را جدا از هم، در دل همان واحـد سیاسـی کـه    ،کنندکنار هم زندگی می
).30: 1383(فرنیوال،»رسانندمیبه انجام،براي همه یکی است

توان از چندین فرهنـگ مختلـف   میگونه که در درون مرزهاي ملیاساساً همان
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. در گفـت توان از رویـارویی فرهنگـی سـخن    میصحبت کرد، در عرصه جهانی نیز
شدن جهان، مسلماً مـا بـا یـک فرهنـگ     ح جهانی و با وسعت گرفتن چندجهانیسط

نخسـت، مواجـه هسـتیم کـه در وهلـه     هـایی  رو نیستیم، بلکه با فرهنـگ واحد روبه
چنـدفرهنگی اساسـی   هـاي  رو آنچـه در بحـث  ازاین؛هرکدام ملیتی را در خود دارد

موضوع اسـت کـه در قـرن    گرایی است. این دو گرایی فرهنگی و ملیتکثرت،است
 ـانـد.  هـم پیچیـده شـده   هنجار و خطرنـاك بـه  بطرزي ناکم بهویکم، دستبیست را زی

گرایی در اکثر نقاط جهان قـرن بیسـتم   همواره با مجاز شمردن برخی استثناها، ملیت
کردندر متقاعد «گوید: میواتسونباره . در اینوضوح اهمیت بیشتري داشته استبه

یـک  هـاي تضـد جماع ـ یک ملت براي بسیج شدن برمرزهايداخلهاي جمعیت
گرایی نقشی بسزا ایفا کرده است. اما ایـن خـود خطـر مناقشـه و     کشور دیگر، ملیت

اگر فرهنگ ملی نتوانـد تکثرگرایـی را   زیرابعدي را فعال ساخته است، هاي درگیري
طـري بـراي   پلورالیسم فرهنگی ممکن است در اثر سیال بودن فرهنگ، خ،ایجاد کند

، آن جملـه از بیانیـه   نکتـه ). ایـن  33: 1383واتسـون،  (»دشـو جامعه نیـز محسـوب   
امکـان چـالش   ها شدن و تلاقی فرهنگجهانی«کند که: مییونسکو را به ذهن متبادر

.»دیدي براي مقوله چندفرهنگی باشدتواند تهمیدهد ومیرا افزایش
پدیـده تکثرگرایـی فرهنگـی    مـا بـه   ،از اینجا و در شـرایط درگیـري فرهنگـی   

مفهوم تسـاهل، مـدارا و تسـامح    ،رسیم. در پلورالیسم فرهنگی آنچه اهمیت داردمی
پوشـی از نقـاط   گوناگون، چشـم هاي است. زیرا لازمۀ پذیرش تعدد افکار و فرهنگ

د کـه برخـورد   ن ـدهتـاریخی نشـان مـی   هـاي  نمونهاختلاف و تحمل دیگري است. 
،داشته اسـت برسیاسی را درهاي فروپاشی نظام،بیرونهم در درون و همها فرهنگ

امپراطـوري عثمـانی   ،تسـاهل و رواداري معتقـد اسـت   رهدرباکیملیکاگونه که همان
ترین شکل مدل حقوق گروهی تساهل مذهبی است، اما دلیل ضعف ایـن  یافتهتوسعه

سـت تسـاهل   معتقد ايوست.ابرخورد متعصبانه با مخالفان درونی آنها،امپراطوري
خـورد کـه ایـن ویژگـی بـه حقـوق افـراد درون        بتواند رقـم  مییا رواداري هنگامی

). در عرصـه بیرونـی نیـز    110: 1383(کیملیکـا، جامعه سرایت داده شـود هاي گروه
که اقدامات امپراطوري آلمان با تکیه بر مفهوم خـون و نـژاد،   ايگونهچنین است، به

نهایـت بـه   درفرهنگـی ایـن سـبک حکومـت،     داشـت و طـرد  چنین عاقبتی را دربر
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نظـر چنـدفرهنگی، مهـم بـه   هاي ام انجامید. بنابراین آنچه در سیاستظشکست این ن
متفـاوت  کاملاًهایی و فرهنگها است که دنیایی که در آن افراد و کشورآنرسد، می

بحـث تجلیـل از   ،ترین روایـت ند، باید مصالحه کنند، زیرا رایجهستبا هم در ارتباط 
متفـاوت مـردم   هـاي  موجـود بـین گـروه   هـاي  تفاوت است. در این نگرش، تفاوت

).27: 1383(فی، گیردمیشود و مورد تکریم قرارمیبرجسته
کـه مـورد توجـه قـرار     هـایی  یکـی از راه ،در این مسیر براي دستیابی به این هدف

بـه راهـی میانـه    شده است. آنهااز سوي هواداران چندگانگی فرهنگی ارائه است، گرفته 
تنـدروي  ،گیـرد و از سـوي دیگـر   مـی سو ادغام فرهنگـی را دربـر  اعتقاد دارند که ازیک

شـود.  مـی شـامل راهسـتند دریـدا و فوکوچندگانگی فرهنگی انتقادي که نمایندگان آن 
گرایی فرهنگـی اسـت و هـم    کنند که هم طرفدار کثرتمیروها راه سومی را مطرحمیانه
کنـد. لـذا   مـی اخلاقی و سیاسی و اجماع ملـت را حفـظ  هاي فدار وحدت، که ارزشطر
).84: 1388هستند (شایگان، »خیزدمیوحدت از کثرت بر«دنبال تحقق شعار به

هاي حل میانه در سیاستراههبشباهت آنپاسخ محلاتی به استعمار و .6- 2
چندفرهنگی

له اسـتعمار را  ئکه رویکـرد محلاتـی بـه مس ـ   شودکید جدي أنکته تاینبر بایدابتدا
توان بـا تکثرگرایـی فرهنگـی یکسـان دیـد، زیـرا در زمانـۀ زیسـت         وجه نمیهیچبه

. ادعایی که این مقاله درصدد اثبات آن انداین مسائل هنوز جایگاهی نداشته،محلاتی
عنـوان یـک   نمود تفکر سیاسـی محلاتـی، بـه   «شود که میاست به این صورت طرح

. بنابراین آنچه »شودچندفرهنگی مشاهده میهاي حل، در عصر حاضر در رهیافتراه
غیرمستقیم در تلاش اندیشمندان سیاسی صورت بهتوان میراامروزه پیش رو داریم

هـاي  خواه اسلامی) نیـز مشـاهده کـرد، زیـرا اگـر هـدف سیاسـت       گذشته (مشروطه
خـوبی در اندیشـه   این امر بـه ها است، وحدت در عین توجه به کثرت،چندفرهنگی

شود. درواقع در اندیشه محلاتی چنـد نکتـه اساسـی   سیاسی محلاتی نیز مشاهده می
کند:حل را دو چندان میتوان دید که ضرورت این راهمی

مواظـب هجمـۀ   ،توجه به پتانسـیل و ظرفیـت بـومی   اببایدحاکمان جامعه .1
اتخاذ کنند؛را آید میکار مابهها بیگانگان باشند و آنچه در آن
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ترین وظایف سیاسیون مملکت، حفظ ثغور مملکت از تعـدیات  یکی از مهم.2
طـرز جدیـد   اجانب و حملات آنها است و معلوم است که این کار، قشون مـنظم بـه  

یعنی مشروطه و حق نمایندگی مـردم، آلات دفاعیـه   ،لازم دارد و یکی از این طرزها
؛)507: ب1377.. (محلاتی،خواهد.می،که مناسب زمان است

حقــوق رعایــاي مملکــت در دول اجانــب مقــیم بایــد حفــظ شــود و ایــن  .3
تحت قاعـده مـنظم و صـحیح درآیـد..     ،ابد که وزارت خارجهیدرصورتی امکان می

عاریـت  شود که محلاتی خواستار بـه می). بنابراین مشاهده510: ب1377(محلاتی، 
اي و مـنظم،  مجلـس، انتخابـات، ارتـش حرفـه    گرفتن اسباب زمانه مانند مشـروطه، 

-530: ب1377مطبوعات و جراید براي آگاهی عموم از حقوق خویش (محلاتـی،  
:1376)، صنعت و تجارت مستحکم داخلی و وزارت خارجه مـنظم (محلاتـی،  504
سـره  معنا نیست که محلاتـی یـک  آن در برابر هجمه بیگانگان است. اما این به )303
از فرهنگ بیگانگان اتخاذ کرده باشد، بلکـه او درعـین توجـه بـه دیگـر      را امور این 

کنـد و مـی شدت بـه فرهنـگ بـومی نیـز تکیـه     و امکانات مطلوب آنها، بهها فرهنگ
کـه اهـل آن   معنـایش ایـن نیسـت   ،اگر مملکتی سلطنتش مشـروطه شـد  «گوید: می

داده باشـند...  کشیده باشند و قیود مذهبی خود را تغییـر  مملکت دست از دین خود
بیگانـه و  سويحسابی، حکم و زور از خلاصی رعیت از هرگونه بی،بلکه معناي آن

در قانون اساسی خود جمیع مـوازین  بایدزورگویی است... و بنابراین مملکت ایران
اي در آن فروگذار نشـده و شـرف و دیـن و عـزت مسـلمانان      اسلامیه که هیچ نکته

. بنابراین در این مقالـه،  )520-522: ب1377تی، حفظ است، در عهده شناسد (محلا
نسبت دادن سیاست چندفرهنگی و وحدت در عین کثرت به محلاتی نیست، ،هدف

بلکه غرض آن است که رویکرد محلاتی و پاسخ او به استعمار کـه دسـتیابی بـه آن    
گیري از الگوي منطق درونی اسپریگنز و روش هرمنوتیک اسکینر صورت نیز با بهره

کـاربرد  حلی آموزنده در عصر حاضـر اسـت کـه ضـرورت     گرفته است، درس و راه
شود.میچندفرهنگی مشاهدههاي حلی در سیاستچنین راه

. ادعاي این گروه آن گفته شدگرایان سخن از راه میانه چندفرهنگ،پیش از این
طریـق  از هـا  کنـد. گـروه  مـی گرایی، برابري اجتماعی را تقویتاست که چندفرهنگ

ند، اتحـاد را بـه   هسـت هایشان تحت فشارکه با وجود خواستهفعالیت سیاسی درحالی
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توان از نوعی سیاست تفاوت سـخن گفـت   می). بنابراین1391(والزر، برندمیپیش
دلیل داشتن تفاوت با دیگران فعالیـت خـاص   درعین اینکه بهها و فرهنگها که گروه

کنند. این خود یک مییگران نیز هستند و کسب سودخود را دارند، اما در تعامل با د
اسـت کـه   وظیفـه ایـن   و آن قرار خواهد دادوظیفه خاص را بر دوش دولت مدرن 

د کـه آسـیبی بـه    کن ـدولت امروزي باید ضمن متکثر کردن دولـت، تـدابیري اتخـاذ    
تـوان  مـی امروحدت، یکپارچگی، توانایی و کارآمدي آن وارد نشود. با توجه به این

حــال تکثرگرایــی و حفــظ و درعــینهــا نــوعی تفــاوتحــل میانــه بــهگفــت در راه
,Parekh)ابدیمیگرایی نیز تداومچندفرهنگ 2000: 3) .
توان در اندیشه شیخ اسـماعیل محلاتـی نیـز مشـاهده     میخوبیله را بهئاین مس

حـال  توانیم مذهب خود را حفظ کنیم و درعـین میرا وي همواره معتقد بودزی،دکر
وردهاي مفید ایشان به مطلوبیت نیـز  ابرداري از دستاز طریق تعامل با دیگران و بهره

، به تنظیم و تنسـیق هفـت مـورد از دسـتاوردهاي     »اللئالی«. محلاتی در رساله برسیم
پردازد. یکی از ایـن هفـت   میمنظور رفع مفاسد حکومت استبدادينظام مشروطه به

تعدیات اجانب و حملات آنهـا اسـت. او در ایـن بنـد    د، حفظ ثغور مملکت از رمو
طرز جدید لازم دارد. آلات دفاعیه حفظ ثغور در این ادوار، قشون منظم به«: گویدمی

خواهد. پادشاهان استبدادي البته حفظ ثغـور بـراي ایشـان    میکه مناسب زمان است
ل مجـاور  اي از نقاط سرحدي که خاطرخواه یکـی از دو سهل است. بایست هر نقطه

 ـ    ،زودي به او واگذار کندشد به ن یکه مبادا غضبناك شـود و طمـع زیـاده کنـد و چن
). 508: ب1377(محلاتـی،  »طورها از دسـت رفـت  کثیري از سرحدات ایران همین

محلاتی بحـران اسـتعمار امـري جـدي اسـت و ایـن امـر از طریـق         از نظربنابراین 
ده ش ـیه، در جامعـه سـاري و جـاري    امناي دولت اسـتبداد هايتو سیاسها فعالیت

گونه کـه اشـاره شـد،    ). او در پی همین بحران، همان509:ب1377محلاتی، (است
دنبال حفظ استقلال، مذهب و فرهنگ ملی برآمد و از طریق مطرح کردن مشروطه به

سلطنتی، سعی کرد با ایجاد حکومت قانون، با استبداد و در امتداد آن استعمار مبارزه 
رغم تلاش محلاتی براي حفظ این تفاوت (استقلال ایـران در  به،دیگرسوياز کند. 

استحکام بخشیدن برايبرابر هجوم استعمارگران)، از دستاوردهاي فرهنگ غرب نیز 
نهایت بـا حفـظ تفـاوت فرهنگـی بـه تعامـل بـا        درکند و میبه فرهنگ ملی استفاده
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د.  کنمیدیگر اشارههاي فرهنگ
چنـدفرهنگی هنگـامی برجسـته   هـاي  محلاتی در عصر سیاسـت کاربرد اندیشه

بـرداري از مشـروطه کـه    حال بهـره شود که او میان حفظ مذهب خودي و درعینمی
بـرداري از صـنعت،   کنـد و بهـره  مـی آشتی برقرار،رویکردي از فرهنگ غرب است

اي از پارهداند و در نمیتربیت، آموزش و پرورش، رسانه و... را منافی مذهبوتعلیم
دانـد مـی مواقع آن را براي حفظ استقلال و مذهب و پایـدار شـدن آن نیـز مناسـب    

از پـیش از ایـن مطـرح شـد،    ). بنابراین با توجه بـه آنچـه   518: ب1377(محلاتی، 
:استنباط کرد کهتوان چنین میله استعمار ئو پاسخ محلاتی به مسها لفهؤم

مـذهب و فرهنـگ ملـی بـوده و از     سو حفـظ ازآنجاکه دغدغۀ محلاتی ازیک
دانسـته اسـت،   مـی برداري مثبت از فرهنگ غرب را عامل تحقق آنبهره،سوي دیگر

یعنـی  ،چنـدفرهنگی هـاي  اساسـی در بحـث سیاسـت   هـاي  لفهؤاین امر با یکی از م
حـال زیسـت چنـدفرهنگی    و درعینها و فرهنگها هویت،رسمیت شناختن افرادبه

).169: 1392در ارتباط است (آپیا، آنها در کنار یکدیگر، 
رسـمیت شـناخته شـدن و    گرایی، مبارزه براي بـه موضوع کانونی چندفرهنگ

له تنوع و تکثر فرهنگی در عین حفـظ تفـاوت و نسـبت آن بـا انسـجام ملـی و       ئمس
این ویژگی در اندیشه محلاتـی و در  .)214: 1386(کریمی مله، هویت جامعه است

خوبی هویدا است.بهن اشاره شد،ه آبار که استعمۀلئپاسخ به مس
که به ایـن  پرورش در جاییووتربیت و آموزشتعلیمۀاندیشه محلاتی در زمین
نـوعی  چندفرهنگی نیز بـه هاي همان راهکاري است که در سیاست،پردازدمیمقوله
گرایان در چندفرهنگ«توان گفت: میگونه که همگام با کیملیکاشود. همانمیمطرح
رسـمیت شـناخته شـدن    وپـروش خواهـان بـه   مختلـف ازجملـه آمـوزش   هاي حوزه

حفـظ هویـت فـردي و    ،گرایـان را دغدغـۀ اصـلی چنـدفرهنگ   زی،هستندها تفاوت
در ایـن زمینـه بـراي    نیـز ). محلاتی50: 1391داوودي، و(توانا» گروهی افراد است

تـأثیر کـه بـر مملکـت    يگویـد بایـد آثـار   مـی است کهحفظ مذهب و هویت ملی
؛ رویکردي کـه ترتیب اثر دادبه آنهاشده،متناسب با رفتار جامعه ترجمه،گذارندمی
.شودمیمحسوبگرایی حلی نزدیک به چندفرهنگنوعی راهبه

   محلاتی با گرایش به گسترانیدن برابري در جامعه و دفع استبداد که ایـن امـر
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ایـن حـق بـراي    شـناختن رسمیتبه، خواهان آفتی براي جامعه و مایۀ استعمار است
). 517: ب1377(محلاتـی،  هـاي جامعـه اسـت   هآحاد جامعه و تمامی افراد و گـرو 

گرایـی در برخـورداري   نـوعی کثـرت  بنابراین وي از این طریـق در عـین اینکـه بـه    
کوشـد  مـی پذیرد، از طریق فرهنگ و مذهب ملیمیاز برابري و حقوق راها فرهنگ
نیز برجسته کند.ها ایران را با سایر فرهنگتفاوت 
گیـري واژگـانی از فرهنـگ دیگـري درصـدد قـوام       طورکلی محلاتی با وامبه

آیـد. او از طریـق واژگـانی چـون صـنعت،      مـی بخشیدن به فرهنگ و مذهب ملی بر
وتربیت، تساهل و مدارا، حقوق، برابري و قانون، استبداد و ظلـم درون  ترجمه، تعلیم

دفع کرده و از این طریـق  ،رسان به مذهب و فرهنگ کشور استرا که آسیبجامعه 
زدایـد و هرچـه بیشـتر درصـدد تقویـت      مـی استعمار را که ناشی از این امر اسـت، 

وري ملی در فضایی است که مـا از طریـق مشـروطه و عناصـر جدیـدي چـون       بهره
نهایـت دراو .ارتباط با کشورها، ممکن است دچار نوعی بیگـانگی فرهنگـی شـویم   

آن هـاي خواهد در فضایی چندفرهنگی که هجوم اسـتعمارگران ازجملـه ویژگـی   می
کند.را حفظ فرهنگ ، است

گیرينتیجه
توان دریافت کـه ایـن   می،اندیشه سیاسی شیخ اسماعیل محلاتیبا مروري دوباره بر

لفـه  ؤلفه عمـده در عصـر مشـروطه شـکل گرفتـه اسـت. م      ؤثیر دو مأتحت تاندیشه
پدیـده اسـتعمار در   ،اواسـت. از نظـر   »راستعما«،لفهؤمینو دوم»استبداد«ست، نخ

عنـوان امنـاي   ن و پادشـاه بـه  خـود مسـئولا  هايتبه اقدامات و سیاسنخستوهله 
کوشد میگردد. لذا وي با مشاهده بحران استبداد حاکم بر جامعه ایرانمیمملکت بر

با مشـاهدة بحـران اسـتعمار و حـاکم     اوله استعمار برآید. ئگویی به مسدنبال پاسخبه
شدن آنها بر جوامع اسلامی ازجمله تونس و اندلس و... و اتفاقات ناشـی از حضـور   

گیـري از مشـروطه سـلطنتی    استثمارگران در این کشـورها، تـلاش دارد تـا بـا بهـره     
ام سیاسـی  عنوان نظامی که در زمانـۀ حاضـر و در غیبـت امـام زمـان بهتـرین نظ ـ      به

،، با دفع استبداد و اعطاي اسـتقلال و گسـترش عـدالت و برابـري    شودمیمحسوب
آیدبرمیله ئگویی به این مسپاسخصددلذا درجامعه را در برابر استعمار تقویت کند. 
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کند و از سوي دیگر خطر فروپاشی فرهنگ و میسو خطر استبداد را گوشزدو ازیک
،ضـعف در ایـن امـر   شـود کـه  مـی متـذکر همچنین. شودمیمذهب ملت را یادآور

خواب غفلت بیدار شویم و در باید ازرو، به باور ويازاین؛همراه دارداستعمار را به
یم، بدون یکمال تیقض و هوش درصدد تحصیل آزادي و سرشاري مملکت خود برآ

یادگرفتن از دستاوردهاي مثبت غرب ربطی به ؛دهیمباینکه مذهب خود را از دست 
و از آن دستاوردها نیـز بهـره بـرد.   توان مذهب خود را حفظ کرد میمذهب ندارد و

حال نهایت حفظ تفاوت خود با دیگري و درعیندرحل محلاتی در برابر استعمار راه
از طریـق مشـروطۀ سـلطنتی چنـین     کوشدمی. اوتعامل در جهان چندفرهنگی است

 ـ توان گفت اندیشه سیاسـی محلاتـی بـه   می. بنابراینترسیم کندرا ضایی ف هنـوعی ب
گرایـان نیـز   چندفرهنگزیرانزدیک است،چندفرهنگی در عصر جدید هاي سیاست

گرایی در عـین وحـدت و حفـظ دسـتاوردهاي بـومی      دنبال تحقق کثرتنحوي بهبه
ص دیگـر یـا عـام جهـانی     خـا هاي در کشاکش با فرهنگها و فرهنگها گروه،افراد

سو منجـر بـه   تواند در جامعه ایران، ازیکمیهستند. با این توصیف، اندیشه محلاتی
عـام جهـانی در   هـاي  د و از سوي دیگر در تعامل بـا فرهنـگ  شوحفظ فرهنگ ملی 

راهگشا باشد.گرایانه طلبانه و ملیحرکتی استقلال
یخ و حـوادث مربـوط بـه آن    اگر برخلاف فراتجددگرایان که معتقد به گسست تار

تواند چراغ راه آینده باشد و میـان وقـایع تـاریخی    مینوعیهستند، بپذیریم که گذشته به
تـوان  مـی نوعیحل و رویکرد محلاتی را بهپیوند و اتصال وجود دارد، در آن صورت راه

اسـتبداد و  در روشی که انقلاب اسلامی و معمار کبیر آن، امام خمینی(ره) براي مقابله بـا  
که خود را پیرو خـط  استعمار غربی برگزید، مشاهده کرد و استمرار آن را در میان کسانی

ویژه رهبر انقلاب، دید. این حقیقت بیـانگر آن اسـت کـه    دانند، بهمیفکري و سیاسی او
اند کـه  اي بودهکم از انقلاب مشروطه به بعد از میان علما و اندیشمندان شیعی، عدهدست
انـد کـه   جات و پیشرفت کشور را در اتخاذ روش و رویکرد میانه و متعـادلی جسـته  راه ن

هـا، امکـان دسـتیابی بـه     دور از افراط و تفریط باشد و در عین حفـظ اصـول و ارزش  به
د؛ یعنـی همـان شـیوه و    شـو و صنعت نیز فـراهم  فناوريمظاهر علم و تمدن و تجدد و 

اعت انـدك علمـی نگارنـدگان تـلاش شـد      رهیافت محلاتی که در این مقاله در حد بض
*د.شوبررسیاز آن براي مخاطبان هایی کم گوشهدست
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